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اکران فیلم خارجی؛
بودن یا نبودن

ســینما با زیرساخت های فرهنگی سروکار دارد.  �
توسعه سیاسی و ســلطه را محقق می کند. سینما 
صرفا یــک پدیده یــا محصولی فرهنگی نیســت. 
ماهیت و فلسفه وجودی اش در نسبت با سیاست 
تعریف و تبیین می شود. به واسطه طیف گسترده و 
میدان وسیع اثرگذاری، پدیده ای چندوجهی فرض 
می شــود. عملیات انتحاری و تروریســم داعش و 
القاعده با انفجار لندن و برج های دوقلوی نیویورک 
آغاز نشــد، بلکه خیلی پیش تر از آن، در هالیوود با 
فیلم سرباز و دلتافورست و دنباله ها رقم زده شد. 

چرا بــرای ورود به بحث اکــران فیلم خارجی 
به مناســبات بازار آزاد استناد می شود؟ در مباحث 
اقتصادی و تجــارت جهانی، کدام دادوســتدی با 
ایران، فارغ از ملاحظات سیاســی و صرفا بر مبنای 

قواعد بازار آزاد صورت می پذیرد؟! 
امروزه تمامی مناســبات اقتصــادی با رویکرد 
سیاسی و ملاحظات فراحوزه ای و بالادستی اقتصاد 

شکل می گیرند. 
وقتی ســازمان ســرمایه و متروپولیس قائل به 
برابری در بهره وری از فرصت ها و امکانات نیست، 
چه اصراری است ما برای خرید محصولاتش خود 

را مقید به اصل برابری بدانیم؟ 
آیا بازار آزاد آمریکا ســهمی بــرای فیلم ایرانی 
قائل می شــود؟ آیــا هالیوود این امــکان را فراهم 
می کنــد تــا ســالن های نمایــش انبوهــش را به 

فیلم های غیرآمریکایی اختصاص بدهد؟... 
جهــان آزاد یک تعریف دارد و بازار آزاد تعریف 
دیگری... فیلم سازان اروپایی و بازیگران فرانسوی، 
پیش از برگزاری کنفرانس گات، با فرانســوا میتران، 
او  از  و  کــرده  فرانســه، ملاقــات  رئیس جمهــور 
می خواهند تا با اعمال فشار به رئیس ایالات متحده 
مکانیســمی طراحی کنند بــرای نمایش حداقلی 
فیلم های فرانســوی و اروپایی... آنها معتقد بودند 
فیلم هــای آمریکایی بی هیــچ محدودیتی در اروپا 
نمایش داده می شــوند، اما فیلم هــای اروپایی از 
چنین امتیازی برخوردار نیســتند. آمریکا یک سویه 
و خودخواهانــه عمــل می کــرد... کار بــه تهدید 
کشیده شد. سندیکای فیلم فرانسه در صورت عدم 
پاســخ گویی کاخ ســفید و بی توجهی به خواسته 
برحقشــان، متفق القول رأی به ممنوعیت نمایش 
فیلم های آمریکایی دادند. پنــج درصد مطالبه در 
برابر ۷۰ درصــد از قبضه اکران! میتــران با اعمال 
فشــار به بیل کلینتون قول همــکاری و اختصاص 
سهم مشخص و بیشتری برای فیلم های فرانسوی 

را دریافت می کند. 
اکران گســترده فیلم خارجی، اساســا در ایران 
موضوعیــت نــدارد. تــا هنگامــی کــه فیلم های 
پروانــه دار دچار ممیزی ســخت گیرانه می شــوند، 
چگونــه خوش باورانــه امیدی به تحقــق این امر 
داشته باشــیم؟ نمایش به شرط وشروط بسیار و با 
اعمال ممیزی های دســت وپاگیر چه لطفی دارد؟ 
آیا نمایش پردردسر این گونه آثار، مجالی برای لذت 

تماشا باقی خواهد گذاشت؟ 
آســیبی از ناحیه اکران نشــدن فیلــم خارجی 
متوجه ســینمای ما نشــد؛ اما تن دادن به سلطه و 
اقتــدار بی چون و چرای کمپانی های بزرگ، موجب 
مرگ و نابودی تمام دستاوردهای گران سینمای ما 

خواهد شد. 
هالیوود هم آن شــکوه گذشــته را ندارد. شکوه 
بــا ســینمای کلاســیک و نامدارانــی چــون فورد، 
هیچــکاک، ارتــور پــن، وایلــدر، کازان، کوبریــک و 
وایلر محقق شــد. بخــش عظیمــی از آنچه امروز 
با نام محصــول فرهنگی به بازار عرضه می شــود، 
نمونه ای پســت و ســخیف از فرهنگ سرمایه داری 
اســت که معرف خشــونت و ابتذال است. تماشای 
انبوهی از آثار سینمای وحشــت یا بلاک باسترهای 
مســخره و فاقد وجوه زیباشناختی هیچ لذتی ندارد. 
در ایــن معاملــه نابرابر بازار آزاد، مــا مصرف کننده 
خاموش کالای بنجلی خواهیم بود که دســتاوردی 
جز وحشــت، اضطراب، ضعــف، و ارعــاب ندارد. 
ســینما پدیده ای راهبردی است. سینما میدان بازی 
شــیفتگان تی وی گیم و آتاری نیست. با دلبستگی به 
فانتزی ها و رؤیای آمریکایی و کمیک اســتریپ های 
برتونی و بتمــن نمی توان درباره موضوعی تا به این 
حــد راهبردی تصمیم گرفــت. نمی توان از جملات 
سطحی و قصه های سرگرم کننده کودکانه مفاهیمی 
ایدئولوژیک استخراج کرد. به سینمای ایران افتخار 
می کنیم. به مناســبات بازار آزاد احترام می گذاریم. 
طرفدار بی قیدوشــرط مبــادلات در عرصه فرهنگیم 
اما در پرداختن به موضوعاتی از این دســت بیش از 
توجه داشتن به لذت تماشای دسته جمعی فیلم، این 
منافع ملی اســت که اولویت اصلی ما خواهد بود. 
فیلم های اروپایی، آمریکای لاتین و مستقل می توانند 
سهمی محدود از اکران داشته باشند اما سینمایی که 
بی وقفه تصویری عقب افتاده، متوحش، نگون بخت 
و بی رحــم از مشــرق زمین به تصویر می کشــد و با 
دشــنام و ناســزا ملتی را مــوش بخوانــد و بی پروا 
کودک ۹ســاله ای را به ضرب گلولــه از پا درآورد و 
میان آســیایی ها و زامبی ها هیچ فرقی قائل نباشــد، 
ســهمی در اکران نخواهد داشت... ما زمینه را برای 
تحقیر خویش مهیا نمی کنیم! با شــانتاژ و جوسازی 
ژورنالیستی شاید بخش کوچکی از مدیران فرهنگی 
مرعوب هیاهو بشــوند اما بی شــک آنها تصمیم ساز 

اصلی در چنین موضوع مهمی نیستند... 

یادداشت میهمان

چند نکته درباره انتصاب حجت االله 
ایوبي  در شهرداري تهران

مــدت کوتاهي اســت کــه حجــت االله ایوبي  به  �
پیشــنهاد دکتــر صالحي امیــري و با حکم شــهردار 
تهران بــه عنوان قائــم مقام معاون امــور فرهنگي 
– اجتماعي شــهرداري تهران منصوب شــده است. 
با توجه به ســابقه  فعالیت هــاي مدیریتي ایوبي در 
ســمت هایي مانند رایزني فرهنگي ایران در فرانســه، 
رئیس مؤسســه فرهنگي – هنري  اکــو و همین طور 
رئیس ســازمان ســینمایي مي توان این انتصاب را به 
فــال نیک گرفت. چراکه شــهر تهران امــروز بیش از 
هر چیز دیگري به نــگاه فرهنگي – هنري نیاز دارد تا 
کم کم به جاي  ساختمان سازي هاي فله اي و بالارفتن 
برج هاي بي قدوقواره فرصت نفس کشــیدن پیدا کند 
و با ایده هاي جذاب هنري چه در بخش چشــم انداز 
شهري و چه در بخش فعالیت هاي هنري زندگي در 
این کلان شهر را قابل تحمل تر کند. البته چنین سمتي 
جدا از بحث هاي فرهنگي،  مســائل اجتماعي را هم 
دنبــال مي کند که در جاي خــود قابل بحث و تحلیل  
است. اما هدف این مقال درنظرگرفتن تأثیرات مهمي 
است که این معاونت مي تواند از مشارکت حداکثري 
هنرمندان بهره ببرد تا هم فرصت شــغلي ایجاد کند 
و هم شــهر تهران را به شــأن واقعي اش ارتقا  دهد و 
قطعا در بهبــود عملکرد این معاونت تأثیر بســزایي 
خواهد گذاشت. نکته  مهم این است که ایوبي با توجه 
به تجربیاتي که در مدیریت  فرهنگي – هنري  کســب 
کــرده،  بیش از هر چیز دیگري به مشــاوران و مدیران 
کارآمد و مرتبط نیاز دارد. واقعیت این اســت؛ یکي از 
ضرباتي که او در دوران حضورش در سازمان سینمایي 
خورد،  انتصاب برخي افراد در پســت هاي کلیدي بود 
کــه توانایي اداره آنها را نداشــتند. به طــور مثال یک 
موســیقي دان را در پســت مهمي ماننــد بین الملل 
منصوب کــرده بود و بعد ســمت دبیري نخســتین 
جشنواره بین المللي تهران او را امضا  کرد که در نهایت 
خروجي عملکرد آن مدیر محترم رضایت بخش نبود. 
دیگر اینکه این روزها وزارت ارشاد به دلایلي که همه 
مي دانیم، با کمبود اعتبارات مواجه است. به طوري که 
حتي دوستي به شوخي معتقد بود باید براي رتق و فتق 
امور ایــن مجموعه  مهم گلریزان برپا کرد! حال  ایوبي 
در جایگاهي قرار گرفته که مي تواند با مدیریت دقیق 
و درست خود دســت کم به داد سینماي ایران برسد 
و مثلا از جنبــه تبلیغاتي به آن کمک کند. البته پیش 
از این،  شــهرداري در پروژه هاي حمایتي در تئاتر فعال 
بوده. اما با توجه به رنج هایي که ســینما در سال هاي 
اخیر از ســوي صدا و سیما و ســایر نهاد هاي مخالف 
این هنر کشــیده، این فرصتي اســت تا بتواند با فراغ 
بال به کارش ادامه دهد. به هر حال حضور ایوبي در 
این سمت مي تواند مفید فایده باشد،  به شرطي که از  

تجربیات گذشته  خود نهایت استفاده را ببرد.  

 تحکیم پل ادبي ایران و ترکیه
علي اصغــر محمدخانــي، معــاون فرهنگــي و  �

بین الملــل شــهر کتاب، در ســفر به آنــکارا به همراه 
حســن صفرخاني، رایزن فرهنگي جمهوري اسلامي 
ایران، با کاآن دیلک، رئیس انجمن ایران شناسي ترکیه 
و عمر فــاروق اگزن، مدیر انتشــارات هجــه، دیدار و 
گفت وگو کرد.محمدخاني در دیدار با رئیس و اعضاي 
هیئت مدیره انجمن ایران شناســي ترکیه گفت: ترکیه 
به دلیل هم جــواري و نزدیکي جغرافیایي و فرهنگي 
با ایران، در شناســایي فرهنگ و تمدن و ادبیات ایراني 
نه تنها مشــکلي نداشــته، بلکه به آســاني به منابع و 
آثار اندیشــمندان این دیار دسترســي داشــته است و 
این ســرزمین که بخشــي از آن در حیطه جغرافیایي 
آســیا واقع است، در طول تاریخ خود با فرهنگ ایراني 
تقابل ها و امتزاج هایي داشته و از جهاتي شباهت هاي 
فرهنگي اش به ایران انکارناپذیر است.وي به وضعیت 
زبان و ادبیات فارســي در ترکیه اشــاره کــرد و گفت: 
آســیاي صغیر و ترکیه امروز از زمان سلجوقیان و قبل 
از آن، مرکز پناه و استقرار شــاعران و نویسندگان زبان 
و ادبیات فارســي بوده اســت که بــه دلایل مختلف، 
از جمله هجوم تاتار در آنجا اقامت گزیده بودند و این 
امر ســبب تعامل و تأثیر و تأثر زبان و ادبیات فارسي و 
ترکي شده است و همه مي دانیم که زبان رسمي دربار 
سلجوقیان فارســي بود و ســلجوقیان آسیاي صغیر 
نیز به نشــر و گســترش زبان و ادبیات فارســي کمک 
بسیاري کردند.کاآن دیلک، رئیس انجمن ایران شناسي 
ترکیه، بــه فعالیت هاي این انجمن در دو ســال اخیر 
اشــاره کرد و گفــت: این انجمن نوپاســت و در زمینه 
تاریخ، فلســفه، ادبیات و هنر ایران پژوهش مي کند و 
آثــاري را تاکنون به زبان ترکي ترجمه و منتشــر کرده 
اســت و ما امیدواریم با همکاري مرکز فرهنگي شهر 
کتاب فعالیت هاي نویني را آغاز و درصدد هســتیم که 
همایش سالانه ایران شناسان ترکیه را برگزار کنیم. زبان 
و ادبیات فارسي جایگاه ویژه اي در فعالیت هاي انجمن 
دارد و امروز کتابخانه هاي ترکیه مملو از نســخه هاي 
خطي گرانبهاي فارســي اســت. تصحیح و معرفي و 
انتشار این نسخه ها مي تواند پیوند فرهنگي دو کشور را 
عمیق تر کند.کاآن دیلک افزود: این انجمن تاکنون عقل 
سرخ سهروردي، داســتان هاي صادق چوبک و کتاب 
ژئوپلیتیک و جغرافیاي سیاسي ایران را به ترکي ترجمه 
و دو اثر با عنوان هاي در سایهٔ آفتاب (ني نامه در مثنوي 
و مولانا در ني نامه) و تاریخ صفوي را تألیف و به زبان 
ترکي منتشر کرده است. کاآن دیلک از همکاري با شهر 
کتاب و اهداي ۳۰۰ جلد کتاب از طرف شــهر کتاب به 

انجمن ایران شناسي ترکیه سپاسگزاري کرد.

نگاه

سال پانزدهم    شماره 3047 هنر شنبه   9 دى 1396

عســل عباســیان:حمید پورآذری، کارگردان تجربه گرای تئاتر ایران، در پی 
ایجاد یک گفتمان بین هنرهای تجسمی، موســیقی و تئاتر، سالانه اجراهای 
بینارشــته ای تهران با نام مخفف ســابت را ایده پردازی کرده است و حاصل 
آن چهــار اجرای «لیما»، «بال پنجم»، «رام شــدگی» و «قورباقاف، قورباغین» 
اســت که از نیمه آذرماه تا نیمه دی ماه در تئاتر مستقل تهران تجربه می شود. 
پورآذری با دعوت از هنرمندان حوزه های مختلف برای تولید اثری مشــترک، 
می خواهد دیالکتیکی بین مدیاهــای آنها ایجاد کند و می گوید فارغ از نتیجه، 
اگر همین مورد هم در این اجراها اتفاق بیفتد، دســتاورد بزرگی است؛ او در 
این میان از هنرمندانی نظیر ســیدمحمد مساوات، ســمانه زندی نژاد، گلرخ 
نفیسی، بهرنگ صمدزادگان، ماکان اشکواری، مهدی ساکی و... دعوت به کار 
کرده اســت.  با پورآذری به بهانه اولین دوره این سالانه با مدیریت هنری او، 

گفت وگویی کرده ایم که می خوانید. 

 سالانه هنرهای اجرائی تهران (سابت)، از سوی شما ایده پردازی شده  �
است. هدف شما از ایجاد چنین سالانه ای چه بوده و در بلندمدت برای این 

سالانه چه دورنمایی متصورید؟ 
ابتدا گپ وگفتی با آقای احســان رســولف شــروع شــد که یــک اتفاق 
بینارشته ای ترتیب دهیم. اساســا ضرورت وجود چنین گفت وگو و اتفاقی از 
جایی شــکل گرفت که کمبود چیزی به اســم «گفت وگو» را احساس کردم. 
نپرداختــن یا کمترپرداختن بــه ضرورت «گفت وگو» یکی از مســائل مهمی 
اســت که ما با آن روبه روییم. به واســطه پرکردن خلأ نبــود گفت وگو، به این 
ایده رسیدیم که یک اثر با مشارکت یک کارگردان تئاتر، یک هنرمند تجسمی و 
یک موزیسین شکل بگیرد. اینکه هنرمندانی از حوزه های مختلف با هم آشنا 
شــوند، گفت وگو کنند و با ه فکری هم اثری را بسازند، هدف من بود. این ذات 

سالانه اجراهای بینارشته ای تهران است. 
 شــما به عنوان مدیــر هنری این ســالانه در کنار هم قــراردادن این  �

هنرمندان چه نقشی داشتید؟ هر گروه به سلیقه و انتخاب شما کنار هم قرار 
گرفتند؟ مثلا کنار هم قرارگرفتن سمانه زندی نژاد، ماکان اشکواری و گلرخ 

نفیسی از تئاتر، موسیقی و تجسمی در اجرای «لیما» نظر شما بود؟ 
در پروسه اولین سال، برای شیوه وصل شدن هنرمندان به هم و ایجاد یک 
تیم، انتخابی عمل کردیم؛ یعنی من از هنرمندان دعوت کردم تا کنار هم قرار 
بگیرند؛ افرادی را که با هم هیچ آشــنایی ای نداشتند، اما شاید به لحاظ روح 
آثارشان شــبیه به هم بودند و توانایی پیوند و گفت وگو داشتند،  من کنار هم 
قرار دادم تا اثری تولید کنند. شــاید اساسا بهتر باشد ژانر کاری هنرمندانی که 
کنار هم قرار می گیرند کاملا متفاوت باشد و هنرمندانی متفاوت از هم با هم 
بنشــینند و با آثارشان با هم گفت وگو کنند، این ایده آلی است که امیدوارم در 
دوره های بعدی به آن دست پیدا کنیم. درواقع هنرمندان حوزه های مختلف 
در این سالانه، کنار هم به تجربه یک اجرا رسیدند؛ تجربه ای که کاملا حاصل 

فکر و ایده پردازی جمعی است. 
 پس تصمیم شما گفت وگوی چند مدیا با هم بوده؟  �

بله، پس از صحبت های بسیار، ما به چنین ایده ای رسیدیم. 
 فکر می کنید ماحصــل این گفت وگوها، جدا از چهار اجرای صحنه ای،  �

برای هنرمندان و بیننده چیست؟ 
فواید چنین گفت وگویی زیاد است. یکی از این فواید می تواند نفوذکردن در 
ایده «دیگری» باشد و هنرمند، کمی جریان تفکرش را با آمدن تفکر «دیگری» 
تغییر دهد و حالا یک شیوه جدید را «تجربه» کند. هر یک از این مدیاها تجارب 
و جهانی دارند و حالا به واســطه این سالانه، این جهان ها با یکدیگر مواجه و 
مخلوط می شــوند. قطعا چنین تجربه ای، یک قدم آنها را جلوتر می برد و در 
نگاه پیشینشان تغییر ایجاد می کند. تجربه چنین گفت وگوهایی، جهان را برای 
هنرمندان و بیننده، هردو، کمی تغییر می دهد و چه ماحصلی مهم تر از این؟ 

یک هنرمند تئاتری از زمانی که کارش را شــروع می کند، وقتی در ایده پردازی 
برای اجرا با هنرمند تجســمی و موسیقی وارد گفت وگویی متقابل می شود، 
قطعا جهان فکری اش به مرور تغییر می کند. مواجهه هایی که با کار خودش 
و با مخاطبش دارد و دریافت هایش از پیرامون، در چنین گفت وگویی متفاوت 
است. با اضافه شدن مدیای دیگر، جریان فکر و ایده پردازی او با چالش مواجه 
می شود و به مرور دگرگون خواهد شد. وقتی فکر دو هنرمند، با هنرمند سومی 
تلفیق می شود، اتفاق چهارمی رخ می دهد. درواقع ما شاهد رویدادی هستیم 
که پیش از تجمع و ترکیب آن ســه جهان و ســلیقه وجود نداشــته است و 
آفرینشی نو رخ می دهد. درواقع یک مثلث از هنرمندان، در چنین گفت وگویی 
تبدیل به مربع ایده ها خواهد شد و تغییر به وجود می آید. این تغییر در تک تک 

افراد، چه تماشاگر و چه اجراگر رسوخ می کند. 
 شما خودتان هنرمندی تجربی هستید و حالا هم بر نفس تجربه گرایی  �

این سالانه تأکید دارید. به نظر شما این تجربه گری چه حسن و ویژگی ای 
دارد که هم خودتان در پی امکانات تازه تجربه کردن هســتید و هم برای 
دیگران به واسطه ایجاد چنین سالانه ای این امکان تجربه گری را به وجود 

می آورید؟ 
حرکــت رو بــه جلوی ما، تجربه اســت. چیزی که مــا را در نقطه ای که 
در آن ســاکنیم به حرکت وامی دارد تا قدم بعدی را برداریم، تجربه اســت. 
تجربه کــردن، جســارت را بالا می بــرد و ما را پخته تر می کنــد، از خامی گذر 
می کنیم. هر کار حتی خیلی معمولی هم انجام دهیم، پس از انجام آن، آدم 
قبلی نیستیم و فرق کرده ایم چون آگاهی و تجربه مان بیشتر شده است؛ چیزی 
که اساسا هنر را تهدید می کند، این است که هنرمند روشی را یاد می گیرد که 
با موفقیت روبه رو می شــود و همان را تکرار می کند. وقتی کاری را که بلدی 
و انجام می دهی، دســت زدن به تجربه ای تازه برای تو سخت می شود. انگار 
در آن وضعیت پیشــین، امنیت  داری و آن امنیت، تــو را راکد می کند. ایجاد 

گفت وگویی ســه نفره (متشکل از سه مدیا) در عمل، تجربه ای است که شاید 
آن را بلد نباشیم. پس وقتی تجربه اش می کنیم، تازه درمی یابیم که فقط آنچه 
ما می دانیم و بلدیم درســت نیست و شکل های دیگری از تفکر و ایده پردازی 

هم وجود دارد که به امر خلاقه منجر می شود. 
 شــاید به این دلیل چنین تجربه ای لازم باشــد که بخشــی از فرایند  �

گفت وگو که شنیدن و تحلیل تفکر «دیگری» است، در کار و زندگی ما حذف 
شده است و گویی در زمان دیالوگ هم مونولوگ می کنیم. 

بله این هم هست. همه تلاش این سالانه این است که ما بدانیم مثلا اگر 
تئاتر کار می کنیم، فقط ما نیســتیم کــه مهم ایم. من مقدم بر هنرمندان دیگر 
نیســتم، همه در یک سطح ایم. این ســالانه تلاشی برای فهم همین موضوع 

است که همه ما به یک اندازه مهم هستیم. 
ما در این تجربه های اجرائی می گوییم کســی لیدر نیست، پس آیا بلدیم 
هر ســه هنرمند تئاتر، تجسمی و موسیقی به یک اندازه در پروسه شکل گیری 
یک اجرا مهم باشــیم؟ و به یک اندازه مهم نباشــیم؟ ضرورت شــکل گیری 
چنین گفت وگویی همین اســت؛ همین که بدانیم به همان اندازه که حرفی 
که می زنیم درســت است، به همان میزان ممکن است نادرست باشد. چنین 
اتفاقــی ما را از گرداب مطلق گرایی بیرون می کشــد. اینکه یاد بگیریم به نفع 
ایده «دیگری» کنار برویم، خودش دستاور بزرگی است. باید به این باور برسیم 
همان طور که حرفمان می تواند درســت و پیش برنده باشــد به همان میزان 

ممکن است مثل یک ترمز عمل کند. 
 در صحبت شــما چنین نکته ای مستتر اســت که این تجربه به نوعی،  �

تجربه پذیرش «دیگری» و فکر و ایده اوست. 
دقیقا همین است. باید «دیگری» را بپذیریم و خودمان را از برج عاج پایین 
بیاوریم. این مهم ترین اتفاق اســت. وقتی از برج عاج پایین بیاییم و هم سطح 
«دیگری» شویم آن وقت تازه گفت وگو شکل می گیرد. در واقع در چنین اتفاقی 
همه رخ در رخ با هم مواجهیم و کســی از بالا به «دیگری» نگاه نمی کند. در 
چنین وضعیتی حتی اگر مخاطب هم اثر تولید شده را ببیند و بگوید اثر خوبی 
نیســت، این اثر باز هم فایده ای دارد چون محصول مشــترک یک گفتمان و 
دیالکتیک است و تک گویی صرف نیست. حالا ممکن است نوزادی که به دنیا 
آمده، اثری که تولید شده، نارس باشد و باید داخل دستگاه برود. این دستگاه 
چیست؟ ایده ای است که درنهایت در مورد مجموعه سالانه به وجود خواهد 
آمد؛ اینکه این ســالانه در گام های بعدی خودش باید چه بکند تا در مسیری 

درست تر گام بردارد و خودش را اصلاح کند. 
 شــما در پروســه ایده پردازی هر یک از چهار اجرای این سالانه چقدر  �

دخالت داشتید؟ 
هیچی. 

 یعنی صرفا نظارت داشتید؟  �
حتی تا زمانی که گروه ها خودشــان نخواســتند، هیــچ دخالتی نکردم؛ 
یعنی نمی خواستم ســلیقه من اعمال شود. البته نمی دانم چه اندازه چنین 
عملکردی درست اســت. اما فکر می کنم چون خودم از افراد دعوت به کار 
کــردم، پس با یک اطمینانی به آنها کار را شــروع کــردم، در نتیجه حتی به 

نظارت هم نیازی نیست. 
 برای این سالانه چه آینده ای را متصور هستید؟  �

در ایــن لحظه فقــط می توانم بگویم که چــه آرزویــی دارم، هنوز برای 
پیش بینــی زود اســت و باید ببینیــم در انتها چه اتفاقــی رخ می دهد و چه 
تجربه ای نصیبمان شده است. پس این دوره آزمون و خطاست، ولی امیدوارم 
تداوم داشــته باشــد چون اگر درســت به این قضیه نگاه شود و مخاطب ها 
بتوانند کمبودهای کل مجموعه را به ما یادآوری کنند، یعنی ما موفق بوده ایم 
و می توانیم پیش بینی کنیم که پنج سال آینده می خواهیم کجا باشیم. وقتی 

مورد ارزیابی مخاطب قرار بگیریم، برای ادامه مسیر انگیزه داریم. 

رضا آشــفته: علی رامــز، بازیگر پیش کســوت تئاتر، 
ســینما و تلویزیون، عصر روز هفتم دی   ۹۶ در منزل 
خود و در ۹۰ســالگی از دنیا رفت. پیکر مرحوم علی 
رامز، بازیگر پیش کسوت تئاتر و سینما، یکشنبه، دهم 

دی، تشییع می شود. 
هادی مرزبان که  همکاری قدیمی با این بازیگر و 
در حدود ۵۰ سال سابقه دوستی با علی رامز داشته، 
گفت: من و علی با هم کنکور دادیم و در دانشــکده 
قبول شدیم و با هم هم کلاس بودیم و از همان زمان 
یار صدیق من بود و او یک انسان والا بود و شخصیتی 
برجسته داشــت و برای من در زندگی حالت راهنما 
داشــت. به هرحال با هــم فارغ التحصیل شــدیم و 
ســال ها از هم دور افتادیم، چون او بورسیه ای برای 
بلژیک گرفت و من هم برای ادامه تحصیل به فرنگ 
رفتــم تا اینکه در ســال ۶۳ او را برای بازی در نقش 
خان عمو دعوت کردم که بســیار درخشید و با همین 
بازی دوباره به بازیگری برگشــت و یکی از پرکارترین 
بازیگران شد؛ با آنکه وسواس زیادی هم برای قبولی 
نقش ها داشــت و هر کار را هــم به راحتی انتخاب 

نمی کرد. 
او افزود: علــی رامز علاوه بر بــازی در کارهایم، 
نقش مشــاور را هم داشت و به عنوان یک دوست و 
همکار خیلی کمکــم می کرد و علاوه بر اینها برایش 
مهم بود که در کار چه نقشــی داشــته باشد. گاهی 

نقش دستیار و مدیر صحنه را هم بازی می کرد. 
هادی مرزبان بر این باور اســت که حتی یک نفر 
را هم نمی تــوان پیدا کرد که بگوید از دســت علی 
رامز ناراحت اســت یا او در حقش یک اشــتباه کرده 
اســت و به قول آن شعر معروف عرفی که می گوید؛ 
«چنــان با نیک و بد عرفی، به ســر بر کز پس مردن/ 
مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند». رامز هم 
با همه خوش رفتار بود و همه می دانند که من چقدر 
دوستش داشتم و چقدر به او نزدیک بودم و می دانم 

چقدر مردم او را دوست دارند. 
ایــن کارگــردان، علی رامــز را یکــی از بازیگران 
تکنیکــی می دانــد و می گویــد: او خیلــی راحت با 
کوچک ترین اشــاره نقش را می گرفــت و تا آخرش 
پیش می رفت، اما برای بازی بسیار تحلیل و مطالعه 
می کرد و حتی می شــد شــب ها زنگ می زد و با من 
بحــث می کرد که هادی فکر نمی کنــم  این طور باید 
باشــد، آن طور باید باشد. او ســنش بالاتر از من بود 

و ســال ها هم در مخابرات مدیرکل بــود، اما در آن 
روزگار محدودیت ســنی برای ورود به دانشگاه نبود 
و ما در دانشــگاه با هم دوســت شــدیم. مــا در آن 
ســال ها با عزت االله انتظامی، ولی االله شــیراندامی و 
ایرج راد در یک دانشکده بودیم. من همیشه برایش 
بســیار حرمت قائل بودم، اما همین که پا به ســالن 
می گذاشــتیم دیگر خودش را یک بازیگر و در اختیار 
کارگردان می دانست و این اخلاق حرفه ای اش بود و 
حتی حاضر نبود یک گام جلوتر از کارگردان بردارد. 

مرزبان درباره اهمیت بــازی رامز می افزاید: او از 
همــان «پلکان» با من بود تا این یکی، دو کار آخر که 
دیگر نیامد. در تمام این نقش ها خوش درخشــید و 
همین که برای بار دوم، دو ســال پیش، پلکان را کار 
کــردم، دوباره آمد و نقش خان عمو را در کنار دانیال 

حکیمی بازی کرد و باز هم درخشید. 
هادی مرزبان اشــاره می کند که عــلاوه بر تئاتر، 
در ســریال های بســیاری در کنار هم بازی کرده اند، 
از جملــه امیرکبیر، مــرغ حق و وزیــر مختار و چه 
خاطرات و شــب هایی را در کاخ گلستان داشته اند. 
او می گویــد: علی رامز بزرگ تر همه مــا بود و برای 
همین غمخوار همه بود و برای همه بزرگی می کرد 
و نصیحت هایش به دل می نشســت. همیشــه سر 
تمرین هــا آرام بــود و معمولا چــون در کارهایم در 
حدود ۴۰، ۵۰ بازیگر داشتم، علی رامز قوت قلبی بود 

که من عصبانی نشوم. 
مرزبان و رامز از ســال های جنگ خاطرات زیادی 

با هم داشــته اند، چون در آن روزهای موشــک باران 
کــه خانواده هر دو دور از تهران بوده اند، با هم ســر 
سریال می رفتند و در شــب های موشک باران با هم 
در پناهگاه هــا وقتشــان را ســپری می کردند. در آن 
روزهای وحشــت علی رامز می گفتــه که خدا هنوز 
دوست ندارد عمرمان را بگیرد و ما همچنان سال ها 
زنــده می مانیم و زندگی می کنیــم. حالا از آن روزها 
نزدیک به ۳۰ سال گذشته و علی رامز در ۹۰ سالگی 
دار فانی را وداع گفتــه و مرزبان با یاد این بزرگ مرد 
همچنان دارد در تئاتر عشــق خــودش را به این هنر 

نامیرا ابراز می دارد. 
مرزبان جای علی رامز را در عالم بازیگری فیلم و 
تئاتر ایران بســیار خالی می داند و او هم از آن دست 
هنرمندانی اســت که به دلیل انســانیت و اخلاق و 

حرفه ای گری اش اصلا جایگزینی ندارد. 
این کارگردان در این یکی، دو ســال اخیر با توجه 
به بیماری و نارســایی کبدی رامز، از او می خواست 
که هرطور شده همچنان در کارهایش حضور داشته 
باشــد و برایش طوری حرکت طراحــی می کند که 
کمتــر حرکت کند و اصــلا زحمتی بــرای بازی اش 
نباشــد، اما رامز می دانســت که دیگــر توش و توان 
بــازی را ندارد و از مرزبان می خواســت که زیاد هم 

اصرار نکند. 
تسلیت انجمن بازیگران

در پی درگذشت علی رامز، شورای مرکزی انجمن 
بازیگران سینمای ایران پیام تسلیتی منتشر کرد. طبق 

گزارش رســیده، متن این پیام به این شــرح اســت: 
«بازگشــت همه به سوی اوســت. در نهایت تأسف 
و تألم بازیگر پیش کســوت و توانای کشورمان استاد 
علی رامز از میان ما رفت و به آرامش ابدی پیوست. 
انجمن بازیگران ســینمای ایران سوگ ازدست دادن 
این هنرمند باارزش و متین را که سال های ســال یار و 
یاوری امین در فعالیت های صنفی این انجمن بودند 
به خانواده محترم ایشان، همکاران گرامی و تمامی 

هم وطنان هنردوست تسلیت عرض می نماید».
درباره زندگی رامز

علی رامز در ســال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. او 
پس از گذراندن دوره دبســتان، به دبیرستان صنعتی 
تهران (ایران و آلمان ســابق) وارد شــد و به واسطه 
آشــنایی با افرادی مانند عزت االله انتظامی و زنده یاد 
هوشنگ بهشتی به تئاتر تهران آن زمان راه پیدا کرد. 
در سال ۱۳۲۷ دوره کلاس تئاتر زنده یاد عبدالحسین 
نوشــین را گذراند که پس از هشــت ماه به تعطیلی 
کشید. پس از فارغ التحصیل شــدن در رشته برق در 
ســال ۱۳۲۸ وارد مدرســه پســت و تلگراف و تلفن 
شــد و پس از دو سال در سال ۱۳۳۰ وارد خدمت در 
وزارت و از آنجا به شرکت مخابرات ایران منتقل شد. 
در ســال های خدمــت موفق بــه دریافت دیپلم 
ششــم ریاضی شــد و در ســال ۱۳۴۷ به دانشکده 
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران راه یافت. در ســال 
۱۳۵۱ بــا درجــه شــاگرداولی تحصیلاتــش را بــه 
پایان رســاند و در همان ســال موفق به اخذ بورس 
تحصیلی از کشــور بلژیک شــد. او در مدت اشتغال 
تنهــا توانســت در دو فیلم ســینمایی و چند برنامه 
تلویزیونــی و نمایش «ملاقات بانوی ســالخورده»، 
«کار استاد سمندریان» شرکت کند. در سال ۱۳۶۰ به 
افتخار بازنشســتگی نائل آمد و از آن پس به صورت 

دلخواه به کار خود ادامه داد. 
این هنرمند در طول فعالیت هنری خود موفق به 
حضور در چندین فیلم سینمایی، چندین تئاتر صحنه 
و سریال های متعدد تلویزیونی از جمله: «امیرکبیر»، 
«وزیرمختار»، «مرغ حق»، «یکی از این روزها»، «پاییز 
بلند»، «شــمارش معکــوس»، «محاکمه»، «عبور از 

خط سرخ» و «قضیه اوپنهایمر» شده است. 
پیکر مرحوم رامز ســاعت ۹:۳۰ صبح یکشــنبه، 
دهم دی ماه از مقابل تالار وحدت به ســمت قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا(س) تشییع می شود. 

فرانک آرتا

گفت وگو با حمید پورآذری
همه مهم هستیم و مهم نیستیم

علی رامز به روایت هادی مرزبان
50 سال دوستى با مردى که اشتباه نمى کرد
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عبدالرضا منجزى .  فیلم نامه نویس


